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  چكيده
در آخرت همـه بـه ناچـار از آن گـذر     هاي ديني ما حكايت از پلي بر روي جهنمّ دارند كه  آموزه
پل صراط بسيار لغزنده و سخت گذر است و عقباتي دارد كه هر يك به نامي خاص ناميده . خواهند كرد

گروهي به قعر جهـنم افتـاده، برخـي لنگـان     . هاي مختلف است ها از آن به صورت عبور انسان. شود مي
ها  مقاله حاضر به بررسي و تحليل اين آموزه. ندگذر لنگان و يا معلق و گروهي به سرعت برق از آن مي

كند كه صورت باطني صراطي كه  پردازد و در نتيجه اثبات مي بر مبناي آيات قرآن و با نگاهي عقلي مي
عبور همگـان از  . پيمايد، در آخرت به صورت پلّي بر روي جهنمّ است انسان در دنيا، در نفس خود مي

طعي بوده و كيفيت عبور از آن نيز وابسته به حقيقـت وجـودي افـراد    جهنم كه حقيقت و باطن دنياست ق
  .متفاوت خواهد بود

  .قرآن، صراط مستقيم، پل صراط، امام :كليد واژه ها
  مقدمه

كشند و بدون گذشتن از آن كسي داخـل بهشـت    ي است كه بر روي جهنمّ ميپل: صراط در آخرت
تـر و از   روايات وارده شده است كه از مـو باريـك  درباره پل صراط و سختي عبور از آن در . شود نمي

و نيز از رسول خـدا  ) 7/3066 :1377شهري،  ؛ محمدي ري1/29 :1367قمي، . (تر است شمشير برنده
محمـدي  (» .همانا صراط بر روي جهنمّ كشـيده شـده و لغزنـده اسـت    «: نقل شده است كه فرمود) ص(

اط و الصرَ علمَوا أنََّ مجازكمُ علَيو ا«: فرمايند م نيز ميالسلا امام علي عليه) 7/3062 :1377 شهري، ري
هـاي آن   بدانيد كه گذر شما از صراط است و از لغزشـگاه [ »هوالهمزاَلقِ دحضه و أهاوِيلِ زلَله و تاَرات أ

؛ 7/3062: 1377شــهري،  محمــدي ري(.] هــاي متنــاوبش هــايش و وحشـت  ن   هــاي لغزيــد و هـراس 
  ) 83خطبه  البلاغه، نهج

و إِنْ مـنْكمُ إِلاَّ  : از سوي ديگر در قرآن كريم در توصيف احوال و اوضـاع قيامـت آمـده اسـت    



يـك از شـما    هـيچ [ ثمُ نُنجَي الَّذينَ اتَّقَوا و نذََر الظَّالمينَ فيها جِثيـا ربك حتمْاً مقضْيا   واردِها كانَ علي
كه به دوزخ وارد شود، اين حكم قطعي پروردگار توست پس ما افـرادي را كـه بـا تقـوا      مگر ايننيست 
  )  71-72: مريم( .]اند نجات خواهيم داد و ستمكاران را فرو گذاريم تا در آتش به زانو درافتند بوده

وتي ارائـه  هـاي متفـا   با در كنار هم گذاشتن اين آيه و روايات مذكور و مشابه آنها متفكرين تحليل
شريفه را نزديكي به جهنمّ و دور آن گشتن دانسته و مقصود از   در آيه "ورود"برخي منظور از . اند كرده

اند و برخي نيز ورود را همـان دخـول معنـا كـرده و      آن را در جايگاه محاسبه قرار گرفتن توضيح داده
مؤمنان امـن و سـلامت اسـت و سـرد،     شوند ولي بر  اند كه همه نيكوكاران و بدكاران وارد آن مي آورده

  و نيز آمده است كه وقتي اين آيه) 8/489 :ق1418 زحيلي،. (السلام شد چه كه بر ابراهيم عليه مانند آن
بلي ولـي مـا ماننـد بـرق     : شويد؟ فرمود كريمه نازل شد از رسول خدا سؤال شد شما هم وارد جهنمّ مي

نكته قابل توجه اين است ورود در ) 1/166 :ق1422، حسيني تهراني. (م كردخاطف از آن عبور خواهي
شريفه اشراف باشد يا دخول، به هر تقدير جهنمّ بر سر راه بهشت است و بهشتيان پـس از عبـور از     آيه

  .و براي اين عبور بايد از پل صراط بگذرند) 1/511 :1377 جوادي آملي،(شوند  جهنمّ وارد بهشت مي
ا اوصافي كه در روايات مـذكور اسـت و ارتبـاط آن بـا صـراط      عقلي پل صراط ب –تحليل قرآني

طلبـد،   بار هدايت به آن را مي 10مستقيم كه هدف و مقصود هر مسلماني است و در شبانه روز حداقل 
شـان لحـاظ    ما قصد داريم اثبات كنيم كه در همه اين تعابير معناي حقيقـي . مسأله اصلي اين مقاله است

  .يا تقريب به ذهني صورت نگرفته است گونه مجازگويي شده و هيچ
  صراط دنيوي و اخروي  رابطه. 1

؛ 6/264 :ش1360 ؛ مصـطفوي، 7/314 :ق1405 ابـن منظـور،  (سبيل وسيع و روشـن،   صراط را
راه هموار و آسان گـذر،   ،)1/457 :ش1383؛ جوادي آملي، 1/980 :ش1366هين شيرازي، صدرالمتأل

ــفهاني،( ــب اص ــاج ) 2/209 :ق1412 راغ ــدون اعوج ــت ب ــي،( ،و راه راس ؛ 4/211 :ش1365 طريح
 :ق1419 ؛ ابـن كثيـر،  1/63 :ق1402 بلاغـي، ( به شرط همراهي بـا مسـتقيم  ) 1/61: بي تا طباطبايي،

  .اند نيز معنا كرده) 1/27
 پـور،  بهـرام (رسـاند،   ترين راه به سوي خداست كه رهرو خود را به مقصـد مـي   امن صراط مستقيم،

شيطان پس از رانـده شـدن از درگـاه خـدا بـه      . چون از دستبرد شيطان مصون است) 1/40 :ش1386
إِلاَّ عبـادك مـنْهم   ن لَـأزُيننََّ لَهـم فـي الْـأَرضِ و لَـأغُْوِينَّهم أَجمعـي        رب بمِا أغَْـويتنَي : خداوند گفت
آرايم و همه را بـه كـام    ها مي ها را از زمين براي انسان خدايا چون مرا گمراه كردي زشتي[ المْخْلصَينَ

» .مگر بندگان مخلص تو را كه نسبت به آنان تزيين و اغـوا نـدارم  ) 39-40:الحجر( ]كشانم گمراهي مي



دار حفـظ   ود عهـده يعني خ) 41: الحجر( مستَقيم هذا صراطٌ علَي: خداوند متعال در پاسخ او فرمود
  )1/469 :ش1383جوادي آملي، . (سپارد ن نميدست شيطا اين راه بوده، به

كند كـه هرگـز در هـدايت رهـرو      در جاي ديگر خداوند متعال صراط مستقيم را، راهي معرفي مي
و ) 1/62طباطبايي، . (رساند تخلفّ ننموده و دائما بر حال خود باقي است و مردم را قطعا به مقصود مي

رحمةٍ منهْ و فضَلٍْ و يهديهمِ إلِيَه صـراطاً    فَأَما الَّذينَ آمنُوا بِاللَّه و اعتصَموا بِه فَسيدخلهُم في: فرمايد مي
زودي خدايشـان   ها كه به خدا ايمان آورده و از او خواستند تـا حفظشـان كنـد، بـه     و اما آن[ مستَقيماً

كنـد، هـدايتي كـه همـان      هاي خود نموده و به سوي خويش هدايت مي رحمتداخل رحمت خاصي از 
  )  175: النساء( .]صراط مستقيم است

. بنابراين راه يافتن به صراط مستقيم و پيمودن مراتب آن در دنيا هدف و مقصود هر مـومني اسـت  
آن جز از دو حـال خـارج   راه نيافتن به . بايست در اين دنيا بدان راه يافت و آن را پيمود صراطي كه مي

نيست، يا در زمره ضالين بودن و يا از مغضوبين محسوب شدن و اين هردو به سبب دنيا طلبـي و دنيـا   
و طبيعت متن جهنمّ است كه در  پس حقيقت و باطن دنيا همان جهنمّ است. زدگي و در دنيا ماندن است

كنيم اگر ايـن راه را طـي    هنمّ حركت ميطبيعت جهنمّ است و اكنون ما در متن ج. كند آن عالم ظهور مي
 ـ خمينـي،  (» .كنيم شود از آن عبور مي كرديم آن روز كه جسر جهنمّ ظاهر مي پيمـودن  ) 2/226 :ابـي ت

  .ودن مستقيم و صحيح آن در دنياستصراط در آخرت، مستلزم پيم
 پس صراط اخروي صورت باطني و ملكوتي صراطي است كه انسـان در دنيـا بـا اعمـال قلبـي و     

خلقـي و    هر موجودي علاوه بـر جنبـه  ) 1/163: ش1366لهين شيرازي، صدرالمتأ. (پيمايد جسمي مي
جهـنمّ نيـز   . نامنـد  امري و ملكوتي مي  را جنبه محسوسي نيز دارد كه آن ي باطني و غير محسوس، جنبه
روي و صراطي كه بـر  ) 1/166 :ق1422؛ حسيني تهراني، 12/150 :ش1370خميني، . (باطن دنياست
شود راهي است كه انسان بايد در نفس خود طي كند تا به مقصـود كـه خداسـت برسـد و      آن كشيده مي

چـون هـر    گيـرد و  كند، لذا اين صراط نيز بر روي جهنمّ قرار مـي  چون اين راه را انسان در دنيا طي مي
از جهـنمّ بـراي تمـام    با شهوات بر مقصود فائز آيد، لذا عبـور  ) در دنيا(نفس   بايد با مجاهده كس حتما

  )1/1669 :ق1422،حسيني تهراني. (افراد حتي انبياء و اولياء خدا ضروري است
. شـويد  ميرد  اگر مستقيم از اين راه رفتيد از آن صراط نيز مستقيم«: فرمايند مي) رض(امام خميني

ستقيم عبور جهنمّ باطن دنياست و اگر به سمت راست يا چپ منحرف نشديد از صراط در آن عالم هم م
ها و گناهان است و انسـان   هاي شهوت آتش آن جهنم از شعله) 12/150 :ش1370خميني، (» .كنيد مي

هم با نور ايمـاني كـه در دنيـا كسـب      آن. پيمايد را مي كامل سالك كه به نور خدا هدايت يافته سريع آن 



ط حقّ در دنيا نيز مستلزم بنابراين پيمودن صرا) 1/164 :ش1366صدرالمتألهين شيرازي، . (كرده است
  .گذر از آتش و زيرپا گذاشتن آن است

يكـي در دنيـا و آن امـام مفتـرض     : صراط دوتاسـت «: السلام است كه فرمودند از امام صادق عليه
گـذرد و هـر    الطاعة است هر كس او را شناخت و به او اقتدا كرد، از صراط كه پلي است بر جهـنمّ مـي  

بحراني، (» .افتد لغزد و در آتش جهنمّ فرومي هايش بر صراط آخرت مي قدمكس در دنيا او را نشناخت، 
) 8/66 :ق1404 ؛ مجلسي،1/21 :ق1415 عروسي حويزي،؛  1/78: ؛ طباطبايي، بي تا342 :ق1419

السلام و اطاعتشان از ايشـان،   و به همين خاطر عبور مردم بر آن برحسب تفاوت معرفتشان از امام عليه
قمـي،  . (اشـاره دارد  حمد به هـر دو صـراط    صراط مستقيم درخواست شده در سوره. گردد متفاوت مي

  )153 :ش1387
  قرآني دارد  تسميه صراط به امام ريشه

صراط مستقيم الهي مقصد و مطلوب انسان و كمال حقيقي بشر است كه خداوند متعال، عموم بشـر  
اهـدنَا  : لي را بر آنـان واجـب سـاخته   را به رساندن خود به آن مقام دعوت فرموده و طلب چنين كما

تقَيمسْراطَ المالص )را خود برعهـده گرفتـه اسـت     و هدايت به آن) 6 :حمد:   لـيـي عبإِنَّ ر    ـراطص
جا كه عنقاي وجود هر كس را تاب عروج و وصول به مقام همسـايگي و   و از آن) 56: هود( مستَقيمٍ

قرب حقّ نيست، خداوند حكيم علاوه بر نور فطرت خداجو و نار محبت و توفيق خـويش، بنـدگان را   
خود قرار داده و از بين آنان برترين بندگان را برگزيده و با علمي از جنس علـم    مرهون رحمت خاصه

خود، آنان را مخصوص و به زيور عصمت متصف ساخته و عموم بندگان را بـراي وصـول بـه ولايـت     
  )11: ؛ مجادله69: ؛ نساء6-7: حمد. (ولايت آنان امر فرموده استخويش به تبعيت و اطاعت و 

اين واصلان حقيقي، دارندگان قدرت تصرف بر اعمال و قلوب شاهدان بر اعمـال، دارنـدگان مقـام    
شـدگان، صـالحان،    هاديان به امر الهي هستند كه قرآن كـريم آنـان را بـا اوصـاف نعمـت داده      امامت و

اينـان بـه جهـت    . كند معرفي مي... ايمان و  الامر، دارندگان برترين درجه صديقين، شهدا، مخلصين، اولي
عبارتسـت از  اند و درواقع صـراط مسـتقيم الهـي را كـه      كه در ذات خدا فاني و در بقاء او باقي شده اين

اند به آن متصـف گرديـده و حقيقـت     تحقق ولايت الهي از قوه به فعليت درآورده و با خود متحد ساخته
اند و تا انسان موجود است، هدايت او را به سوي ولايت الهـي   را تشكيل داده صراط مستقيم و هويت آن

صراط مستقيم معرفـي  ) ص(اكرم   پيامبر السلام و  عليهم اطهار  لذا در روايات فراواني ائمه. برعهده دارند
شوند و آنان كه اين اولياي الهي را شناخته، در طريق هدايت به آنان اقتدا كنند از صراط آخـرت بـه    مي

گذرند و آنان كه پيشوايان معصوم را نشناخته به هدايت آنان مهتدي نشدند، از جسـر جهـنمّ    سلامت مي



  )1/508 :ش1383آملي، جوادي. (افتند لغزيده به دوزخ فرو مي
عبارتسـت از   يد امضايي داشته باشد و اين امضـا به عبارت ديگر، انسان براي عبور ازپل صراط با

الگـو   وي... نمـاز، روزه، جهـاد و  : مـثلا . اعمال برترين بندگان باشـد  كه اعمال و رفتارش مشابه با اين
ها باشد تا جواز عبور از صراط را كسب كند و اگر چنين نباشد  ها و روزه گرفته و مشابه به برترين نماز

:  شـريفه   افتـد و مصـداق آيـه    جهنمّ فرو مـي  پذير نيست و از صراط پرت شده در حركت براي او امكان
َونبلنَاك راطنِ الصع )السلام جامع جميع صـفات و   طهارعليهما  گردد و چون ائمه مي) 74: المؤمنون

حسـيني  . (اسـت  دسـت آنـان    بـه  اند، لذا اين جواز و امضا رسيده الهيمقامات هستند و به مقام ولايت 
  )80-8/82 :ق1417-1423تهراني، 
  عقبات صراط در آخرت. 2

  : هايي دارد صراط كشيده شده بر فراز جهنمّ، عقبات و گردنه
الصراَط لَـا   قاَلَ قَنطَْرةٌَ علَي -مرصْادفي قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ إِنَّ ربك لَباِلْ«: السلام الامام الصادق عليه

كمينگـاه پلـي   : فرمايد مي "همانا پروردگار تو سخت در كمين است"  آيه  درباره[ ».يجوزها عبد بمِظْلمة
محمـدي  ( .]توانـد بگـذرد   اي به گـردن، از آن نمـي   اي با داشتن مظلمه است برروي صراط كه هيچ بنده

  )  7/3066 :ش1377 شهري، ري
باريـك و خطرنـاك    جـا  هـا وجـود دارد و راه در آن   هايي كه در كوه عقبه عبارت است از پرتگاه

حسـيني  . (كنـد  احتياطي و لغزش انسـان در درون دره سـقوط مـي    طوري كه در اثر كمي بي شود، به مي
رحمةاالله (از كتاب عقايد شيخ صدوق ) رحمةاالله عليه(مجلسي   علامه) 8/91 :ق1423-1417طهراني، 

اي اسـم   اعتقاد ما در عقباتي كه در راه محشر اسـت، آنسـت كـه هـر عقبـه     «: نقل كرده كه فرمود) عليه
رسد اگـر تقصـيري كـرده     اي كه مي واجب و فرضي است از اوامر و نواهي الهي، پس انسان به هر عقبه

آن بـا عمـل     خواهند، اگر از عهـده  دارند و حقّ خدا را از او مي است در آن عقبه او را هزارسال نگه مي 
يابـد و بـه    از پيش فرستاده بيرون آمد و يا رحمت خدا شامل حالش شد از آن نجـات مـي  صالحي كه 

كننـد از   برند و نزد هر عقبه سـؤال مـي   ديگر مي  اي به عقبه او را از عقبه  ديگري رسد، پس پيوسته  عقبه
و حيـاتي  شـود   چه كه او انجام داده است، پس اگر از همه سلامت بيرون رفت منتهي به دار بقاء مـي  آن
يابد كه شـقاوت در آن نيسـت و در جـوار خـدا يـا       يابد كه هرگز مرگ در آن نيست و سعادتي مي مي

اي  شود و اگـر او را در عقبـه   پيامبران و صديقين و شهداء و صالحان از بندگان خداوند متعال ساكن مي
اهد داشـت و بـا لغـزش    حبس كنند و از او حقي را كه تقصير در آن كرده بخواهند ديگر راه نجاتي نخو

افتد و اين عقبات بر روي صراط است و نام يكي از ايـن عقبـات ولايـت     هايش به درون جهنمّ مي قدم



السـلام و ائمـه    طالـب عليـه   دارند و از ولايت علي بـن ابـي   خلايق را نزد آن عقبه باز مي  است كه همه
گـذرد   يابـد و مـي   كرده است، نجات مـي  كنند، اگر به وظايف خود عمل السلام بعد از او سؤال مي عليهم

كه خداونـد متعـال    چنان) 7/129به نقل از بحارالانوار،  156 :ش1387قمي، (» .افتد وگرنه به جهنمّ مي
  ) 24: الصافات( مسؤلُُونَ و قفُوهم إِنَّهم: فرموده است

نَ يوم الْقيامـةِ أَقعْـد أَنَـا و أَنْـت و     يا علي إذِاَ كاَ) ص(االله  قال رسول: السلام قال عليه عن ابي جعفر
السـلام   امـام بـاقر عليـه   [ .حد إِلَّا منْ كاَنَ معه كتاَب فيه بـراَءةٌ بِولاَيتـك  الصراَط فَلمَ يجزْ أ علَيجبرئَيلُ 
اي علي هرگاه روز قيامت برپا گردد مـن و تـو و جبرئيـل بـر     : اند فرموده) ص(رسول خدا «: فرمودند

عبور داشته باشـد كـه     كه برگه شود، مگر اين كس داده نمي جا به هيچ نشينيم و حقّ عبور از آن صراط مي
؛ عروسـي  1/77: ش1377صـدوق،  (.] باشـد  تبرئه و رهايي او به سبب ولايت تو در آن ثابت گرديده

    ) 7/3066 :ش1377 شهري، ؛ محمدي ري1/21: ق1415 حويزي،
ولايـت    باشـي و از جـاده    لذا اگر در اين عالم به راه راست نبوت و طريق مستقيم ولايت قدم زده

از صـراط  السلام اعوجاج پيدا نكرده باشي و لغزش پيدا نكني خـوفي بـراي تـو در گذشـتن      علي عليه
چـه در احاديـث وارد اسـت كـه      نيست، زيرا كه حقيقت صراط صـورت بـاطن ولايـت اسـت، چنـان     

 :ق1404 ؛ مجلسـي، 77 :ق1404 ؛ صـفار، 1/416 :بي تا كليني،( .السلام صراط است اميرالمؤمنين عليه
و در زيارت ) 1/76 :ش1377صدوق، (» .ماييم صراط مستقيم«و در حديث ديگري است كه ) 24/17
، و هر كس در اين صراط به استقامت حركت أَنْتمُ السبيِلُ الْأعَظمَ و الصراَطُ الْأقَْومجامعه است كه   اركهمب

خمينـي،  . (لغزد و چون برق خـاطف از آن بگـذرد   كند و پاي قلبش نلرزد، در آن صراط نيز پايش نمي
  )360 :ش1388

كند و سـيطره   صراط و راه انسان را به سوي خدا معين ميالسلام كه در دنيا  به اين ترتيب امام عليه
بر نفس و ملكوت انسان دارد، در قيامت نيز كه ظهور صفات و ملكات است سـرعت و كنـدي حركـت    
انسان را از صراط معين فرموده و طبق سرعت و كندي كه در حركت به سوي خدا در دنيا داشته اسـت،  

دهد و به افـرادي كـه اتصـال بـا      عت حركت او را از صراط ميسرعت يا عدم سر  به همان ميزان اجازه
انـد، اجـازه    مقام معني و ولايت نداشته و روح شرف و فضيلت انسانيت را در وجود خود معدوم نمـوده 

  .آنان را در خود فروگيرد: كند حركت نداده و به جهنمّ امر مي
جا نيز برفراز محلـي بلنـد و    در آن چون امام در دنيا بر ملكوت مؤمنين و غيرمؤمنين احاطه دارد،

گيرد و مكان و منزلت هر يك از افـراد نيـك را    مكاني رفيع كه بر بهشت و جهنمّ مستولي است قرار مي
آن مقـام والا در  . كند در بهشت معين و منزل و مكان هر شخص فاسق و منحرف را در دوزخ تعيين مي



 ـ  ) 1/168 :ق1422اني، حسيني تهر. (قرآن مجيد تعبير به اعراف شده است  يو بينهَمـا حجـاب و علَ
مبِسيماه رفُِونَ كُلارِجالٌ يع رافالْأَع )46: الاعراف(  

تـرين شـما بـر     پايـدار [ .هلِ بيتيأثَْبتُكمُ قدَماً علَي الصراَط أشدَكمُ حباً لأ: فرموده) ص(رسول خدا 
 :ش1377 شـهري،  محمدي ري(.] السلام من بيشتر باشد يت عليهمصراط كسي است كه محبتش به اهل ب

ما ثَبت حبك في قَلْبِ امرِئٍ مؤْمنٍ فَزَلَّت بِه قدَمـه علَـى   : اند السلام فرموده و نيز به علي عليه) 7/3066
محبـت تـو در دل هـيچ مـؤمني جـاي      [ .بحِبك الجْنَّةالصراَط إلَِّا ثَبتتَ لَه قدَم حتَّى يدخلَه اللَّه عزَّوجلَّ 

كه خداوند به سبب محبـتش   كه هرگاه پايش بر صراط بلرزد، گامش استوار شود تا آن نگرفت، مگر اين
   ) 7/3066: ش1377شهري،  محمدي ري( .] به تو، او را به بهشت درآورد

  : براي صراط بيان گرديده استهاي ديگري نيز  ها و عقبه در احاديث و روايات، گردنه
فأَمـا   ثَلاَثُ قَنَـاطرَ  علَيها …صراَطٌ ال] اي علي جهنم[ثمُ يوضعَ علَيها : اند فرموده) ص(رسول خدا 

ا علَيها الثالثه فَعأَم لاَةُ وا الصلَيهيها فَعا ثَّانأَم و مالرَّح انةَُ وا الْأَملَيهةٌ فَعداحو  غَيـرُه ينَ لاَ إلَِـهَالمالْع بلُ رد. 
ها امانتـداري   روي آن سه پل قرار دارد، روي يكي از آن... شود گاه صراط بر فراز جهنمّ گذاشته مي آن[

محمـدي  ( .] جهانيان  و خويشاوندي جاي دارد، روي دومي نماز و روي سومي عدالت پروردگار يگانه
از رسـول  : اند كه گفـت  السلام از ابوذر نقل فرموده ز امام باقر عليهو ني) 7/3066 :ش1377 شهري، ري

   : شنيدم) ص(خدا 
و  -فَإذِاَ مرَّ الْوصولُ للرَّحمِ المْؤَدي للْأَمانةَِ نفََذَ إِلىَ الجْنَّةِ -حافَتاَ الصراَط يوم الْقيامةِ الرَّحم و الْأَمانةَُ

رَّ الْخاَئمِإذِاَ ملرَّحل انةَِ الْقطَُوعلْأَمي النَّار -نُ لراَطُ فالص ِتَكَفَّأُ به لٌ وما عمهعم هينفَْع َرحم و امانـت در  [. لم
امانت بگذرد، بـه سـوي     رحم و اداكننده  روز قيامت در دو جانب صراط هستند، پس وقتي وصل كننده

رحـم بگـذرد، صـراط او را بـه آتـش        امانت و قطـع كننـده   به  بهشت عبور نمايد و وقتي خيانت كننده
  )  478-478 :ش1388خميني، ( .]برگرداند و به او نفع نرساند

السـلام و   از جمله امانات الهي، ولايت اهل بيت عصمت و طهارت و دوستي خاندان رسالت علـيهم 
به ولايـت اميرالمـؤمنين    را "امانت"ي كثيره  چه در احاديث شريفه چنان. هاست شناخت مقام مقدس آن

چه غصب ولايت و سلطنت آن حضرت خيانت به امانت اسـت، تـرك    اند و چنان السلام تفسير كرده عليه
عه كسي است كه تبعيـت  تبعيت آن بزرگوار از مراتب خيانت است و در احاديث شريفه وارد است كه شي

  )480 :ش1388خميني، ( .يع نخواهد بودلا مجرد دعوي تشيع بدون تبعيت، تشكامل كند و إ
سـؤال  : اول  عقبه: شود شود كه در عقبات صراط از هفت چيز سؤال مي نيز از احاديث استفاده مي«
از لوازمش قبول رسالت . است با لوازم آن "كلمة لا اله الا االله"مان خالص است كه همان اعتقاد به از اي



من از شروط لا الـه الا االله  «: است كه فرمود السلام و قبول ولايت است و دليل آن سخن امام رضا عليه
  .اين روايت طور ديگري هم روايت شده است )314: ش1365بروجردي، (» هستم

و ايشـان از  ) ص(السلام و ايشان از رسول خدا  السلام از پدرش و آنان از علي عليه امام رضا عليه
انـد كـه خداونـد     ز لوح و از قلم روايت كـرده السلام و او از ميكائيل و او از اسرافيل و او ا جبرئيل عليه
ولايـت علـي بـن    [ .مـنَ مـنْ عـذاَبيِ   حصني فمَنْ دخلََ حصني أبِي طاَلبٍ ولاَيةُ علي بنِ أ: متعال فرمود

السلام برج و باروي محكم من است، هر كـس در آن داخـل شـود از عـذاب مـن ايمـن        طالب عليه ابي
   ) 2/301 :ش1385 شيخ صدوق،(.] خواهد بود
سـؤال از طهـارت   : از خمـس و زكـات و عقبـه چهـارم    : سؤال از نماز است، عقبه سوم: دوم  عقبه

كـه اشـد عقبـات    : روزه، عقبه هفـتم : سؤال از حج و عقبه ششم: عقبه پنجم) وضو، غسل، تيمم(گانه  سه
از صراط تبعيت محض بنابراين براي گذر آسان ) 315: ش1365بروجردي، . (است سؤال از حقّ الناس

  .هاي كامل بندگي خدا و دين ممثلّ ضروري است از اسُوه
هاي صراط در قيامت، عينا ماننـد آن عقبـاتي    برخي از بزرگان مانند شيخ صدوق معتقدند كه عقبه

در صورتي كه برخي اين معنـا را  ) 70/129:ق1404مجلسي، . (ها وجود دارند است كه در دنيا، در كوه
و معناي عقبه را در صراط از باب تشبيه معقول به محسوس دانسته و معتقدند منظور از اين  بعيد دانسته

ها بـا عبـور از    هاي دنيا نيست كه در روي زمين انسان هاي كوه ها و بندهايي مانند گردنه عقبات، گردنه
او در اعمـال بـه   هـاي   پيمايند، بلكه اعمال انسان به عقبات تشبيه شده است و كوتـاهي  ها را مي آن كوه

: فرمايـد  قرآن كريم هم به اين معنا اشاره دارد و مي. تشبيه گرديده است  سختي و مرارت عبور از گردنه
 ٍةقَبر َةُ فكقَبا الْعم راكما أَد ةَ وقَبالْع مَفَلاَ اقْتحإِطْعام أَو... ]     چرا اين انسـان خـود را بـه سـختي و

-1: البلد(...] نيانداخت و چه داني كه عقبه چيست؟ انساني را آزاد كردن و طعام دادن) تكليف(كوشش 
11(  

گونه كه انسان در پيمـودن   كند و همان جا آورد، از عقبات عبور مي يعني اگر انسان اين اعمال را به
گرفتاري و سختي واجبـاب برآمـدن     شود، از عهده رفتاري ميها در دنيا دچار سختي و گ عقبات و كوه

وجهـي  . در آخرت نيز همراه با سختي و گرفتاري است و اين همان تشبيه معقول بـه محسـوس اسـت   
ها نام نماز و زكات و روزه و حج و غيره بگـذارد   هايي خلق كند و بدان ها و بند ندارد كه خداوند گردنه

ها بالا برود و اگر انسان از اطاعت خدا تقصير كند، مانع از صـعود   كند كه از آنو انسان را الزام و اجبار 
زيرا هدف از قيامت، آگاهي انسـان از اعمـال و جـزادادن بـر اسـاس      . ها گردد ها و كوه او از اين گردنه

سـختي  هايي به نام عقبات نياز ندارد تا انسان مكلف باشـد بـه    ها و گردنه اعمال است و اين كار به كوه



علاوه بر اين خبر صحيحي هم از معصوم به ما نرسيده و حجتي قائم نشـده اسـت تـا    . ها را طي كند آن
  )129-7/130: ق1404مجلسي، . (باب استعمال معقول را در محسوس ببنديم

به مجرد اسـتبعاد  «: فرمايد علامه مجلسي خود پس از نقل نظر شيخ مفيد، اين نظر را رد كرده و مي
خداوند به هر شكلي كـه اراده كنـد،   . توان ظواهر اخبار را تأويل كرد از درك عقلي ما، نمي و دوربودن

كاران را عقوبت كند، بنابراين اشكالي ندارد كه مقصود از عقبـات، همـين معنـاي ظـاهري      تواند گناه مي
گـر  ا. كلام علامه مجلسي، متـين و پسـنديده اسـت   ) 7/130 :ق1404 مجلسي،( ».عقبات دنيوي باشد

انسان مخصوصاً نسبت به عوالم غيب كه حس را به آن راهي نيست به دليل بعيد دانستن، راه تأويـل را  
  )8/100 :ق1422حسين تهراني، . (ماند برگزيند، ديگر هيچ چيز باقي نخواهد
اي باشد كه انسان در خواب به صورت  تواند از جنس معاني معقوله وجود عقبات بنابراين عقيده مي

يابد، نماز، روزه، حـج   ها و آرزوها در عالم خواب تجسم مي گونه كه اعمال و نيت درواقع همان. دبين مي
ولي شيخ مفيد نيز ظاهرا به اين نكته اشاره دارند . پذيرد در آن عالم نيز به صورت عقبات تجسم مي... و

ثلا معناي عرش و كرسي اند، م هكه در اخبار و آيات فراواني، معاني معقول به معاني محسوس تشبيه شد
  ....و) فجر: 22(و آمدن خداوند ) طه: 5(

تمامي اين موضوعات از باب تشبيه معقول به محسوس است و يا از باب استعمال لفـظ در معـاني   
كوه و يا عرش به معناي محل حكمراني است نـه    بنابراين عقبه به معناي تنگناست نه گردنه. حقيقي آن

. شود كه از معاني محسوس استفاده اي نيست جز اين بيان معاني معقول، چارهبراي . تخت چوبي و زرين
  )97-8/103 :ق1422حسيني تهراني، (

  تفاوت در عبور. 3
مردم در گذشتن ازپل صراط مختلفند و اين اختلاف به جهت اختلاف مراتب ايمـان و عملشـان و   

مستقيم را بـا رغبـت و سـلامت پيمـوده     هرچه در دنيا، صراط . نيز معرفت و تبعيت از امام در دنياست
باشند در آخرت نيز سرعت عبورشان از صراط بيشتر خواهد بود و به ازاي هر انحرافي كـه در دنيـا از   

  .لغزد هايشان بر صراط آخرت مي اند، قدم صراط مستقيم داشته
فمَنْهم منْ يمرُّ مثلَْ البْـرقِْ و  ... الصراَط طَبقاَت النَّاس يمرُّونَ عليَ«: السلام فرمودند امام صادق عليه

ذُ النَّار منْه شيَئاً و تَتْرُك منْهم منْ يمرُّ مثلَْ عدوِ الفَْرَسِ و منْهم منْ يمرُّ حبواً و منْهم منْ يمرُّ متَعلِّقاً قدَ تَأخُْ
گذرند، برخي مانند  برخي مانند برق مي: شوند م ميمردم در گذشتن از صراط به چند گروه تقسي[ »شيَئا

گذرنـد كـه خـود را بـه آن      گذرند و بعضي در حـالي مـي   روند، برخي سينه خيز مي اسب به تاخت مي
؛ فيض 7/3068: ش1377شهري،  محمدي ري(.] ها را گرفته است اند و آتش مقداري از بدن آن آويخته



  ) 1/54: ق1415كاشاني، 
 بيد، و تـزول قـدم   الصراَط فمَتَعلِّق النَّاس علَي«: روايت شده كه فرمودند) ص(دا و نيز از رسول خ

محمـدي  (.] مردم بر صراط باشـند برخـي آويـزان، بعضـي لغـزان و برخـي پابرجـا       [ »يستمَسك يقدْم
اين راه : و در روايت ديگري است كه، )1/54: ق1415؛ فيض كاشاني، 7/3068: ش1377شهري،  ري

 :ق1415 عروسي حويزي،. (كند گذرد و حركت مي تاريك است و هر كس به اندازه نور خود از آن مي
1/21(  

طور كه قبلا گفته شد، صورت ملكوتي و باطني اعمال انسان در اين عالم، به شـكل پلـي بـر     همان
ا زمين و مافيها ج مقصود از دنيا، در اين. يابد روي جهنمّ كه باطن و ملكوت دنياست در قيامت ظهور مي

آخـرت و محـل پـرورش اسـتعداهاي       و نيز به معناي ظرف زماني خاص نيست، حتي به معناي مزرعه
شود و ايـن معنـا،    انسان هم نيست، بلكه منظور تعلقاّت و تعينات و اعتبارياتي است كه به دنيا تعبير مي

يـت در انسـان اسـت، در    همان چيزي است كه از موانع بزرگ و آفات اصلي نفس انسان و تحقـق ولا 
. افتـد  همين راستا، كسي كه در آمال دنيوي فرو رفت ديگر بـه فكـر عبـور از صـراط در آخـرت نمـي      

  )332 :ش1360 دستغيب،(
 :بي تـا  ابن ابي فراس،(علي السراج   إِنَّكمُ تَتَهافَتُونَ كتَهافُت الْفَراَش: صراط كه در روايت آمده است

نفس انسان . كنند افتد، از آن صراط سقوط مي پروانه كه از كنار چراغ فرو مي ، يعني مردم مانند)1/227
هرچـه  . شـود  پذيرد كه سبب تعلّق آن بـه دنيـا مـي    برد، اثري مي در هر بهره و حظي كه از اين عالم مي

گذارد و تعلّق و محبتي كـه نسـبت بـه دنيـا ايجـاد       جويي بيشتر باشد، تأثيري كه از خود برجا مي لذّت
منشـأ تمـام   . شـود  جا كه تمام توجه انسان به دنيا و زخارف آن جلب مـي  گردد تا آن شود بيشتر مي يم

به دنياست كه حجاب بـين انسـان و دار كرامـت او، و      معاصي و گناهان انسان نيز همين محبت و علاقه
   )121-124 :ش1388خميني، . (قلب و حقّ استاي بين  نيز پرده

صـيانت فطـرت و رعايـت تقـوا،       حفظ نفس از تعلقّ و محبت به دنيـا و در سـايه  بنابراين تنها با 
تر از شب تشخيص داد و بر چيزي كـه از شمشـير    تر است در تاريك توان چيزي را كه از مو باريك مي
  )1/514 :ش1383 جوادي آملي،. (تر از شب به سلامت گذشت تر است در تاريك تيز

تـوان چيـزي را كـه از مـو بـاريكتر اسـت در        رعايت تقوا، مـي  صيانت فطرت راستين و  در سايه
تر از شب تشخيص داد و بر چيزي كه از شمشير تيزتر اسـت در تـاريكتر از شـب بـه سـلامت       تاريك
  )1/514 :ش1383 جوادي آملي،. (گذشت

روي زمين زيست، ولي در دنيا درنگ نكرد و حتي يك لحظه در تعلّقات دنيـوي  ) ص(اكرم  پيامبر



كنند در حالي كه بر ايشان سرد و خاموش است و مانند برق  د نشد به همين جهت از جهنمّ عبور ميوار
اند و دنيا نتوانسته ايشان را به خود سوق و گـرايش   گذرند، زيرا به دنيا آلوده نشده خاطف از صراط مي

  .دهد
اند، برحسب  ه دنيا دل دادهتري هستند و ب از انبياء و اولياء گذشته افراد ديگري كه در درجات پائين

 :ق1422حسـيني تهرانـي،   . (اسـت  اختلاف درجات و وابستگي به دنيا، عبورشـان از صـراط مختلـف   
اند و براي وصول به مقام توحيـد و قطـع علاقـه از دنيـا،      ها در دنيا مؤمن بوده گروهي از انسان) 8/24

كنند و افرادي كه اهل آخـرت بـوده و    ور ميآنان با سرعت باد، از صراط عب. اند دچار ابتلائاتي نيز شده
اند، آنان ماننـد   اهل گناه نيستند اگرچه از اصحاب يمين هستند، ولي عشق و شور اهل توحيد را نداشته

برخـي  . كننـد  رسد، ولي حرارت آتش را احساس مـي  گرچه آتش به آن نمي. كنند اسب سوار عبور مي
كنند و بديهي  چنين افرادي پياده عبور مي ر هم دارند، اينديگر از اصحاب يمين هستند ولي گناه و تقصي

 .انـد  گروه ديگري مرتكب شده. سازد است كه پياده عبور كردن مشكل است و حرارت آنان را متأثر مي
گيرد، زمـان   اي از آتش آنان را فرا مي گاهي معلق از صراط شده و پاره. گذرند اينان آهسته و لنگان مي

قدر بايد بمانند تـا   آن. تر است و معلوم نيست چقدر جهنمّشان طول بكشد يار طولانيعبور اين افراد بس
كنند و به بركت ولايت پاك و پـاكيزه   تطهير شوند، پس از آتش بيرون آمده و در حوض كوثر غسل مي

شوند، ولي آنان كه در آتش مخلدند، اصلا صـراطي ندارنـد و بـراي هميشـه در جهـنمّ       وارد بهشت مي
  )24-27/ 8 :ق1422حسيني تهراني، . (نندام مي

خداوند متعال صراط را از رحمـت خـود بـراي مؤمنـان آفريـد، پـس صـراط        : اند اهل شهود گفته
گذشتن از آن را ندارنـد، زيـرا آتـش از اطـراف جايگـاه،        مخصوص يكتا پرستان است و كافران اجازه

دنبال پرستش چيزهايي غير از خداوند بودنـد بـه    ربايد و ساير كفار نيز كه به جباران و زورگويان را مي
انـد پخـش    دسـت آورده  پس نور ميان يكتا پرستان به همان اندازه كه در دنيا بـه . شوند آتش واصل مي

كاران و گشادگي  شود، تنگي براي گناه گردد و صراط برحسب مراتب يكتا پرستان تنگ و گشاده مي مي
طـوري كـه صـراط     به. شادگي و وسعت براي انبياء و اولياستبراي متقين و پرهيزكاران است و اصل گ

گردد و يكتا پرستان نيز برخي تند و برخـي آهسـته    براي آنان از لحاظ وسعت و فراخي مانند فرش مي
  . روند مي

كشـد تـا    اولين آنان مانند چشم برهم زدن و آخرين آنان مانند عمر دنيا هفت هزار سال طول مـي 
آورد و رحمت الهي آن  را بيرون مي  سوزد، سپس آن رفته و لغزيده و در نتيجه مي زيرا يك گام. بگذرند

لغزد و اين دين اسلام بود كـه از رحمـت،    بخشد و پس از بهبودي قدم لغزيده، قدم ديگر مي را بهبود مي



وفـا  هاي آنان را از لغزش دائمي و سوزش بيرون آورد، زيرا اگرچه اسلام را پذيرفتند ولـي بـه آن    گام
  .)كاملا عمل نكردند. (نكردند

گذرنـد و هـر كـس از آنـان      همه پلي از آن رحمت فرا راه آنان زده شده، پس بر آن پل مي  با اين
گيـرد   چيزي از اعمال اسلام را بيكار و تباه كرده باشد در واقع رحمتي را كه بدان مورد بخشش قرار مي

ي و گشادي براي بنده نيز به مقدار رحمت الهـي اسـت   لغزد و تنگ تباه نموده است و در نتيجه پايش مي
برخورداري بنده از رحمت و بخششي كه خداونـد در دنيـا بخشـش نمـوده راه بـراي او        يعني به اندازه

  نزديكي به حقّ است، پس بـه انـدازه    گردد و تندي و آهستگي در طيّ نمودن صراط به اندازه گشاده مي
-298 :ش1380صـدرالمتألهين شـيرازي،   . (رود ده تند و آهسـته مـي  برخورداري از نور قرب الهي، بن

297(  
زمان در عبور از صراط، زمان موهومي نيست بلكه زمان حقيقي است، زيـرا صـراط بعـد از فنـاء     

زمان، جسم، بـدن،  (جاي خود محفوظ است و  االله است و در عالم بقاء باالله پس از فناء، هر چيزي به في
حتما بايد اختلاف كميت زمان، برحسب اختلاف درجـات ادراكـات و اعمـال مـردم     بنابراين ... ) سؤال،

بوده و نسبي بودن زمان نسبت به مراحل متفاوت روندگان به سوي حرم الهي بوده باشد، چون همـه بـه   
  )8/264 :ق1422حسيني تهراني، . (ي اوسوي خدا در حركتند و همه پويا و جويا



    نتيجه
پيمايد، در آخرت به صـورت پلّـي بـر روي     انسان در دنيا، در نفس خود ميصورت باطني صراطي كه 

پلّي كه تنگي و گشادگي، روشني و تاريكي و سختي و آساني عبـور از آن كـاملا   . شود جهنمّ كشيده مي
معيار و ميزان صحت و پذيرش آن اعمال مطابقت با اعمـال انسـان   . وابسته به اعمال انسان در دنياست

جهنمّي كه در زير آن افروخته شده باطن و ملكوت تعينات و تعلقّـات دنيـوي اسـت كـه     كامل است و 
هاي آتـش بـروز و ظهـور     سبب اشتعال شهوات و گناهان در دنيا گرديده و در آخرت به صورت لهيب

ها بر اساس اختلافشان در تعلّـق بـه دنيـا از صـراط اخـروي مختلـف        بنابراين عبور انسان. يافته است
ها راه خـود را بـه    جا كه تمامي انسان د، برخي به سرعت برق و برخي معلق از صراط و از آنخواهد بو

كننـد، عبـور همگـان از جهـنمّ قطعـي       سوي خداوند متعال در بستر دنيا و تعلقاّت و تعينات آن طي مي
لهـي،  سختي و مرارت انجام فرائض ا. اند سرد و سلامت است كه وقوف و درنگ نداشته است، ولي بر آن

جويي در دنيـا، لغزنـدگي و عقبـات سـخت و      آساني عبور از صراط و كوتاهي در انجام فرائض و لذتّ
  .زند دشوار صراط را رقم مي

هر انساني در درون و جان خويش راهي به سوي خداوند متعال دارد، اين راه از فطرت آغاز شده 
ت خـويش منحـرف نشـده و بـا اسـتمداد و      اگر انسان از فطر. رود العالمين پيش مي و تا لقاي مهر رب

تبعيت از واصلان به لقاء الهي و فانيان در حضرتش راه خويش را مسـتقيم در ايـن دنيـا طـي كنـد، در      
شود، مسـتقيم و   آخرت نيز كه صورت باطني و ملكوتي صراط به صورت پلي بر فراز جهنمّ بنا نهاده مي

  .شود يبدون انحراف يا سقوط، عبور كرده و وارد بهشت م
زا  و وحشـت   هاي آن ترسناك تر از شمشير و لغزشگاه تر از مو و تيز در روايات اين صراط، باريك

انـد، لـذا    جهنمّ نيز صورت ملكوتي تعلّقات دنيوي قرار گرفته و با آن در تعامل بـوده . معرفي شده است
و ) ص(اكـرم   ي چون رسـول عنوان باطن دنيا ضروري است، اما براي كسان عبور همگي آنان از جهنمّ به

اند، سرد و سلامت است و  هاي دنيوي نداشته اي تعلّق و تأمل در جاذبه السلام كه لحظه ائمه اطهار عليهم
سرعت برق، آسان و سريع و بـالتبع   عبور از صراط به جهت دارابودن جميع كمالات و برترين اعمال، به

اند به آساني عبـور   ن در پيمودن صراط دنيوي داشتهبراي كساني كه بيشترين شباهت و تبعيت را از ايشا
تيزي و لغزندگي آن نيـز نصـيب   . ممكن خواهد بود  اسب سوار و حرات و نيران جهنمّ در كمترين اندازه

شود كه در دنيا در عمل و اعتقاد خويش كوتاهي كـرده و از صـراط انسـان كامـل و بنـدگي       كساني مي
اين صراط عقباتي نيز دارد، نام هر يك از عقبات صراط، با نـام  . ندا خداوند متعال منحرف و خارج بوده

هـر كـس   . شـود  گذاري شده و در آن از چگونگي عمل به آن فريضه سؤال مي يكي از واجبات الهي نام



را  گذرد و هـر كـس آن   را انجام داده و كوتاهي و تقصيري نكرده باشد از آن به سلامت و سرعت مي آن
. مانـد  دانـد در آن مـي   افتد و تا وقتي كه خدا مـي  رده باشد، بر آتش جهنمّ فرو ميفروگذاشته و ضايع ك

شود ولايت است كه درواقع كليد ورود به صراط است، كسي كه  ترين عقباتي كه از آن بسيار ياد مي مهم
كنـد و در آن مخلـد    ولايت و سرسپردگي خداوند متعال را نپذيرفته باشد مستقيما در جهنمّ سقوط مـي 

سرعت يا كنـدي حركـت خواهـد     ولايت پذيري خود به  ماند، ولي ديگران هر كس بنابر درجه باقي مي
  .كرد

ي  اگرچـه اراده . هـا در دنياسـت   هاي كـوه  برخي معقتدند عقبات صراط، عينا مانند عقبات و گردنه
 ـ   نظر مي پذير خواهد بود، ولي به خداوند بر هرچه تعلّق گيرد امكان ظ عقبـه بـراي   رسد كـه اسـتعمال لف

در اين صورت معنايي كه از عقبـه دريافـت   . صراط اخروي از نوع استعمال لفظ در معناي حقيقي است
  .گردد عبارت است از سختي و تنگي و شدت عبور از صراط و بازخواست از فرائض الهي مي

 بنابراين تنگي و گشادگي و روشني و تاريكي و سختي و آساني عبـور از صـراط اخـروي كـاملا    
ها با اعمال انسان  وابسته به اعمال انسان در دنياست و معيار و ميزان صحت و برتري اعمال، متابعت آن

  .دست انسان كامل است كامل است، به همين جهت جواز عبور از صراط نيز به
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